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چكيده
ــانِ    ــلِ رم ــركلاف در تحلي ــة ف ــا هــدف ســنجشِ كــارايي نظري ــه ب ــن مقال ــر  اي  سياســي، اث

نوشتة بزرگ علوي را با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي مورد واكاوي قـرار» هايش  چشم«
يـن اثـر بـاپرسش اصلي جستار حاضر از ايـن قـرار اسـت كـه نـوع رويـارويي ا                 . است  داده

گفتمان اقتدارگرا در سطوح توصيف، تفسير و تبيين به چه شكل اسـت؟ در پيونـد بـا ايـن
پرسش، هـدف اصـلي پـژوهش بازنمـايي ايـدئولوژي مـؤثر بـر ذهـن و زبـان نويـسنده، و

 در ايـن.تبيين پيوند ميان متن رمان و جامعه، به عنوان سـطح خـرد و كـلان اسـت        همچنين  
 توصـيف مـتن كـه  تحليلي، پـس از مطالعـة سـطح        -ويكرد توصيفي راستا، نگارندگان با ر   

هاي ايدئولوژيك است، به تحليل محتواي آن و تبيين ارتبـاط ميـان ايـن متشكل از ساخت  
دهنـدة  هاي پـژوهش نـشان     يافته. اند  اجتماعي پيرامون آن پرداخته    -محتوا و شرايط سياسي   

گيـريِ آن در يـك بافـت و شـكل  آن است كه روش فركلاف با توجه به ارتبـاط داسـتان             
دهـد  دستاورد اصلي مقاله نـشان مـي       .اجتماعي، رهيافتي مؤثر در تحليل رمان سياسي است       
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گـر گـرايش او بـه ايـدئولوژيِ       در زمينة واژگان و نحو، بيـان علويهاي بزرگ    كه انتخاب 
 گراي پهلـوي   ماركسيسم است كه در زمان توليد متن، در تضاد با گفتمان حكومت راست            

، گفتمــان »هــايش چــشم«بــا توجــه بــه اينكــه گفتمــان مــسلط در رمــان . اســت قــرار داشــته
ايدئولوژي نهفته در اين اثر جداي از فرهنـگ و جامعـة عـصر نويـسنده                سوسياليسم است؛   

  .نيست
هـايش،    فـركلاف، بـزرگ علـوي، تحليـل گفتمـان انتقـادي، چـشم             : هاي كليدي  واژه

  ايدئولوژي
  
  مقدمه. 1

هاي اخيـر، بـا تحليـل گفتمـان انتقـادي            ياسي معاصر، به ويژه متون داستاني در دهه       بررسي ادبيات س  
اند با استفاده از اين رويكرد، روابط قـدرت را در داخـل مـتن                است و منتقدان كوشيده     پيوند خورده 

بيابند و در اين راستا، به نوع قدرت سياسي حاكم و ايدئولوژي نويسنده پي ببرنـد؛ بـه ويـژه كـه بـه                        
 ملاحظات سياسـي، نويـسنده بـه كمـك شـگردهاي هنـري، مـسائل سياسـي و انتقـادي را در                       سبب
يكي از رويكردهاي مهـم در  ). Parsi Nejad, 2008, p. 136(كند  هاي زيرين اثر مطرح مي لايه

تـوان   هـاي وي مـي     گيـري از مؤلّفـه     كـاوي انتقـادي، رويكـرد فـركلاف اسـت كـه بـا بهـره                گفتمان
طـور كلـي در تحليـل        بـه   . شـوند   ن يافت كه با قرائت عادي ناديده گرفتـه مـي          هايي را در مت    ويژگي

هاي معناداري كه مشتمل بر بـار ايـدئولوژيك    اجزاي زباني متن به همراه مشخصه   «گفتمان انتقادي،   
  ).Hassas-khah, 2020, p. 206(» گردند در گفتمان هستند، توصيف و تفسير مي

در سه لاية توصيف،    » هايش  چشم«كاوي انتقاديِ رمان     نمسئلة اصلي در پژوهش حاضر، گفتما     
هـاي   به ايـن منظـور، نگارنـدگان بـراي ارائـة تحليلـي علمـي و دقيـق، سـاخت                   . تفسير و تبيين است   

واژي، معنايي و نحوي را در چارچوب روش فركلاف با تجزيه             شناختي اين متن اعم از ساخت      زبان
ها با گفتمان و منابع قدرت در جامعه تفسير و         اط آن و تحليل صورت زباني در سطح توصيف و ارتب        

ها  اين مقاله در پيوند با طرح مسئلة مذكور و هدف پژوهش، حول محور اين پرسش              . اند تبيين كرده 
 اجتمـاعيِ   -نخست اينكه، آيا محتواي گفتمان داستان تـابعي از اوضـاع سياسـي            : سازمان يافته است  

هاي ايـدئولوژيكي نويـسنده چگونـه در مـتن داسـتان آشـكار        پيرامون آن است؟ دوم آنكه، ديدگاه 
  شناختي در تبيين ايدئولوژي نويسنده دخيل هستند؟ شده است؟ سوم اينكه، چه ابزارهاي زبان

هاي پـژوهش از     داده.  تحليلي و روش تحليلِ آن كيفي است       -رويكرد پژوهش حاضر توصيفي   
د بـا ايـدئولوژي نويـسنده هـستند، تـشكيل           هاي زباني ايدئولوژيك رمان كه همگي در پيون ـ        ساخت

در انجـام   . انـد  شناختيِ فركلاف، توصيف، تفسير و تبيين شـده        گرديده و با استفاده از ابزارهاي زبان      
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مـدارِ   ، سـاختارهاي گفتمـان    1در مرحلة توصـيف   ) الف: اند اين مطالعه، سه مرحله از هم متمايز شده       
در ) اسـت؛ ب     نحـوي مـورد واكـاوي قـرار گرفتـه          شناختيِ متن از نظر واژگـان و خـصوصيات         زبان

 مـتن داسـتان بـر اسـاس بافـت            كردار گفتماني مورد توجـه بـوده كـه بـر مبنـاي آن،              ،2مرحلة تفسير 
 يعني توضـيح    به كردار اجتماعي،   3همچنين در مرحلة تبيين   ) است؛ ج   موقعيتي تحليل و بررسي شده    

 اجتمـاعي حـاكم بـر مـتن      -هـاي فكـري    گاهچرايي توليد متن، بررسي گفتمان غالب، و تشريح ديد        
  .است پرداخته شده

  
  پيشينة پژوهش. 2

 در   پس از مرور منابع پيشين دربارة كاربـست نظريـة فـركلاف در تحليـل رمـان، بـه چنـد پـژوهش                      
قبـادي  : توان به اين موارد اشاره كـرد  ها مي نامه و مقاله برخورديم كه از مهمترين آن       هاي پايان  قالب

را بـا اسـتفاده از   » سووشـون «اند رمـان   در اثر خود كوشيده) Ghobadi et al., 2009(و همكاران 
رهيافت سه سطحي فركلاف تحليل و تبيين كنند و چگونگي نگرش و ايـدئولوژي نويـسندة آن را                   

گر آن است كـه دانـشور بـا نگـاه و رويكـرد          نتيجة اين پژوهش بيان   . در پردازش متن بررسي نمايند    
شناختي، سياسي و    تحولات سياسي و اجتماعي دورة معاصر داشته، ميان عناصر جامعه         اي كه به     ويژه

  .است اي پيوند برقرار كرده اسطوره
اثـر صـادق   » حـاجي آقـا  «و » آكل داش«هاي  نامة خود داستان در پايان) Rajabi, 2011(رجبي 

نتـايج تحليـل    . سـت ا هدايت را در چارچوب نظرية تحليل گفتمان انتقادي مـورد بررسـي قـرار داده              
شـدگي در   سازي و اسمي ابزارهاي نحوي وجهيت، مجهولدهند كه    نامه نشان مي   هاي اين پايان   داده

گـر   كاررفتـه در داسـتان، بيـان        وجـه خبـري بـه     . اند بيان سبك و ديدگاه نويسنده نقش مؤثري داشته       
سازي عناصر آن     تهشدگي در داستان به برجس     قاطعيت و صراحت هدايت در بيان وقايع است؛ اسمي        

هاي نويسنده بـه     سازي هم عموماً با توجه به اهداف ايدئولوژيك در داستان          است؛ و مجهول    پرداخته
  .است  كار رفته

پژوهــشي در پيونــد بــا كــردار گفتمــاني و ) Haddadi et al, 2012(حــدادي و همكــاران 
گـر ايـن اسـت       ها بيـان   هاي آن  ادهنتيجة تحليل د  . اند انجام داده » مدار صفر درجه  «اجتماعي در رمان    

كـرد و   است كه توليد چنين متني را درخواسـت مـي          كه داستان احمد محمود متأثر از گفتماني بوده       
هاي دهة شصت تـا هفتـاد در          منطبق با جامعة سال    1357 تا   1350هاي بين    آن گفتمانِ غالب در سال    

                                                                                                                   
1 description 
2 interpretation 
3 explanation 
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ــاپ     ــود و چ ــه وج ــود ك ــصاد و سياســت آن دوره ب ــگ، اقت ــة فرهن ــي را  زمين ــين متن ــشار چن  و انت
  .است طلبيده مي

، تحليل انتقادي گفتمـان در  )Behbahani et al, 2013(موضوع پژوهش بهبهاني و همكاران 
هاي اين پژوهش كه بر اسـاس        تحليل داده . پور است  از شهرنوش پارسي  » سگ و زمستان بلند   «رمان  

رمان، رويدادهاي سياسـي دورة پـر    دهد كه زمينة تاريخي      است، نشان مي    روش فركلاف انجام شده   
ها و نقد قدرت     ماية رمان، تقابل نسل    ترين درون  همچنين، اصلي . هاي دهة پنجاه است    از اختناق سال  

  .  است وگوي داستان با زبان و بياني زنانه نمايانده شده ها و گفت است كه در كنش
ليل سـطوح توصـيفي و   در مقالة خود پس از تح) Ahmadi et al, 2014(احمدي و همكاران 
اثر صادق چوبك، به مطالعة عوامل تأثيرگذار بر محتواي گفتمان     » تنگسير«تفسيري گفتمان سياسي    

گر آن است كه بـر اسـاس افـق اجتمـاعي      هاي اين پژوهش نمايان    مهمترين يافته . اند مذكور پرداخته 
  .است نده قرار داشتههاي نخستين دهة چهل، مبارزه با گفتمان حاكم، در دستور كار نويس سال

از » خنـديم  حتي وقتي مي«هاي  در پژوهش خود، مجموعه داستان) Ghorbani, 2015(قرباني 
وي بـه ايـن     . اسـت   فريبا وفي را با توجه به سطوح سه گانة فركلاف مورد تحليل انتقـادي قـرار داده                

كننـد و    ن زندگي مي  هاي كوتاه اين نويسنده گرچه در جهان مدر        است كه زنان داستان     نتيجه رسيده 
از نظر ظاهري از قيد و بندهاي جامعة سنتي رها هستند، اما از نظر روحـي و اجتمـاعي تحـت سـلطة                     

  .هاي مردسالار اند مردان و سنت
اسـير  «و » ها همسايه«، تحليل گفتمان انتقادي در دو رمان )Piri, 2016(نامة پيري  موضوع پايان

چگـونگي  نامـه،    نگارنـده در ايـن پايـان      . ماعيل فـصيح اسـت    ، به ترتيب از احمد محمود و اس       »زمان
وي بـه   . است  ها را مورد بررسي قرار داده      ايدئولوژي و نگرش اين دو نويسنده در پردازش اين رمان         

هـاي   هـاي خـاص، و بـا اسـتفاده از جنبـه         است كه محمود و فصيح بـا انتخـاب واژه           اين نتيجه رسيده  
ــا گفتمــان حــاكم  تــاريخي، اســاطيري، تمثيلــي و اســتعار ي در ســاختار مــتن، بــه مقابلــه و تــضاد ب

  .اند برخاسته
در مقالـة خـود رمـاني از فرخنـده آقـايي بـا       ) Javar & Alizadeh, 2017(زاده  جاور و علـي 

را در سه سطح توصـيف، تفـسير و تبيـين مـورد بررسـي قـرار                 » از شيطان آموخت و سوزاند    «عنوان  
، مـسئلة هويـت در ميـان        ورد اشاره مشخص ساخت كه در رمان م     هاي پژوهش اين دو      يافته. اند داده

كـه رويكـرد      جـا  از آن . ، سـرگردان اسـت    »هويت برسـاخته  «انگارانه و گفتماني با      رويكردهاي سازه 
گيري هويت در رمـان،      هاي مدرنيته و سنت در ارتباط است؛ بنابراين شكل         هويتي برساخته، با مقوله   

  . انجامد  نهايت به فرديت محدود ميافتد و در پيوسته به تعويق مي



  119 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

اثـر نـادر   » آتـش بـدون دود  «نامة خويش، پس از بررسـي رمـان    در پايان) Miri, 2018(ميري 
 در سـطح    1است تا بر اساس نظرية انتقادي فركلاف و الگـوي پيـشنهادي شـورت               ابراهيمي كوشيده 

سنده را در قبـال تـاريخ   هاي سياسي نوي ـ  گيري هاي ايدئولوژيك و موضع    داري  سوم توصيف، جانب  
گـر آن اسـت كـه ابراهيمـي بـا توجـه بـه                هاي اين پـژوهش بيـان      يافته. معاصر ايران رمزگشايي كند   

، يعنـي   )1371(و چهـار جلـد بعـدي آن         ) 1359(تحولات تاريخي بـين چـاپ سـه جلـد اول رمـان              
در سطح دستگيري و انحلال احزاب مخالف حكومت در ايران و رنگ باختن شعارهاي كمونيستي              

اسـت و بـا ايجـاد فـضاي گفتمـاني             سازي در چهار جلد آخر رمـان خـود زده          جهان، دست به تاريخ   
گفتني اسـت كـه بـه       . است  جديد، به هدايت و كنترل افكار و باورهاي غالب در ميان مردم پرداخته            

 بـا تكيـه بـر       ها و مقالات ديگري نيز در تحليل انتقادي گفتمـان داسـتان            نامه برده، پايان   جز موارد نام  
  .گنجد ها در اين مختصر نمي رويكرد فركلاف وجود دارند كه شرح آن

دهـد كـه     كاوي در زبان فارسـي نـشان مـي         هاي مرتبط با رهيافت گفتمان     نتيجة بررسي پژوهش  
گرچه پژوهش حاضر از جهت روش كار به برخي از آثار مورد اشاره شباهت دارد اما تاكنون هيچ                  

بر مبناي روش فركلاف بـه رشـتة   » هايش چشم«اي در ارتباط با تحليل رمان    نامه مقاله، كتاب و پايان   
اسـت،   از اين رو مقالة حاضر كه متن مورد اشـاره را مـورد بررسـي قـرار داده          . است  تحرير در نيامده  

. آيـد  كاوي انتقادي به شمار مي     نخستين جستار در بررسي اثر برجستة بزرگ علوي از منظر گفتمان          
هـا، از تـازگي و نـوآوري      توان مدعي شد كه مقالة پيشِ رو از جنبة جديد بـودن داده             نظر مي از اين   

  .گردد برخوردار است؛ و ضرورت انجام آن با توجه به اين مسئله، مشخص مي
  

  چارچوب نظري پژوهش. 3
  تحليل گفتمان انتقادي؛ رويكرد نورمن فركلاف. 1. 3

رود؛ چراكه نظرية وي      رهيافت نورمن فركلاف به كار مي      تحليل گفتمان انتقادي اغلب در اشاره به      
ترين روش را بـراي پـژوهش در حـوزة ارتباطـات، فرهنـگ و                هاي ديگر، مدون   در مقايسه با نظريه   
هاي فرهنگـي،    عاملاين رهيافت به بررسي روابط بين رويدادهاي كلامي و          . است  جامعه ارائه كرده  

 بـه چگـونگي تأثيرپـذيريِ ايـدئولوژيكي گفتمـان و نحـوة       پـردازد؛ بـه ويـژه      سياسي و اجتماعي مي   
  ). Crystal, 2008, p. 123(تأثيرگذاري گفتمان بر روابط قدرت در جامعه نيز توجه دارد 

 اجتمـاعي، چـون    -پردازان انتقادي  فركلاف در رويكرد گفتماني خويش، از نظرية برخي نظريه        
هاي  است كه در تبيين و كشف ديدگاه     ردهبه  بهرگرامشي  » 1هژموني«فوكو و   » 2نظم گفتمانِ «مفهوم  
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2 order of discourse 
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 .Ghasemzadeh, 2011, p(هاي سياسي او بسيار كارآمد اسـت   ايدئولوژيك نويسنده و نظرگاه

رويكـرد فـركلاف نـوعي    ) Phillips & Jorgensen, 2010, p. 117(بـه بـاور يورگنـسن    ). 37
تحليل مفصل و   : كديگر تلفيق كند  كند سه سنت را با ي      محور است كه تلاش مي     تحليل گفتمان متن  

شـناختي   ؛ تحليـل جامعـه    )3 مايكل هليدي  2گراي  دستور نقش شامل  (شناسي   دقيق متن در حوزة زبان    
 در  5شناسـي مشخّـصي بـراي تحليـل مـتن          ، كـه روش   4شـامل نظريـة فوكـو     ( اجتمـاعي    كـنش كلان  

 و تحليل   6انتومتودولوژيشامل  (شناسي   ؛ و سنت تفسيري و خُرد در جامعه       .)دهد اختيارمان قرار نمي  
  .آيند هاي اجتماعي افراد به شمار مي  كنشفرآوردةها زندگي روزمره  ، كه بر اساس اين)وگو گفت

، و »تعامـل «، »مـتن «گفتمان را متشكل از سه عنـصر  ) Fairclough, 2000, p. 168(فركلاف 
تفسيرِ رابطة بين متن    «،  »توصيف متن «داند و روش تحليل خود را در سه مرحلة           مي» بافت اجتماعي «

  :دهد شرح مي» تبيين رابطة بين تعامل و بافت اجتماعي«، و »و تعامل
  

  »توصيف«سطح . 1. 1. 3
واژگـاني،  (هـاي زبـاني    اين مرحلـه شـامل تحليـل ويژگـي    ) Fairclough, 2000( فركلافباوربه 

هـا بـر درك      ويژگيتحليل دقيق متن بر حسب اين       . متن است ) هاي گفتاري  دستوري و انواع كنش   
بنابراين فركلاف  بـر ايـن       . گذارد ما از روابط قدرت و فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان تأثير مي          

چـه بـه پيـروي از        باور است كه تحليل متن بايد لزوماً به تحليل صورت مـتن نيـز بپـردازد؛ يعنـي آن                  
حليـل صـورت در مقابـل       بحث فقـط ايـن نيـست كـه ت         . شود ناميده مي » بافتار متن «هليدي و حسن،    

توان محتـوا را كـاملاً تحليـل كنـيم           تحليل محتوا يا معنا انجام گيرد، بلكه نظر وي اين است كه نمي            
هـا   زمان به تحليل صـورت نيـز بپـردازيم؛ زيـرا محتواهـا همـواره و الزامـاً در صـورت                     مگر آنكه هم  

بـه بيـان    . انـد و بـرعكس     هـاي گونـاگون    شوند و محتواهاي گوناگون مـستلزم صـورت        بازنمايي مي 
  .تر، صورت جزئي از محتوا است خلاصه

و برخـي  (به منظور توصيف يك متن، ابتدا ده پرسش اصـلي  ) Fairclough, 2000(فركلاف 
افزايد كه ايـن رويـه،       نامد؛ البته اين را نيز مي      مي» رويه«كند كه آن را      مطرح مي ) هاي فرعي  پرسش

كه وي پيش از فهرست كردن ده پرسـش مـورد اشـاره،             گفتني است   . يك راهنماست نه يك طرح    
شوند،  اي كه در يك متن ويژه يافت مي هاي صوري  كند كه مجموعة ويژگي    به اين مسئله اشاره مي    
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هاي مربوط به واژگـان      براي نمونه، گزينه  (هاي   هاي خاصي از ميان گزينه     توانند به عنوان انتخاب    مي
  .برد بهره ميها  يي انگاشته شوند كه متن از آنها موجود در انواع گفتمان) و دستور

  
  »تفسير«سطح . 2. 1. 3

فركلاف از واژة تفسير هم براي ناميدن يك مرحله از مراحل تحليل و هم براي تفسير متون توسـط                   
هاي اساسي   اين انتخاب به آن سبب است تا بر شباهت        . است بهره گرفته هاي گفتمان     كننده  مشاركت

بـه ايـن ترتيـب، مرحلــة تفـسير هـم فراينــدهاي      . مــان و مـشاركين تأكيـد شــود  گـر گفت  بـين تحليـل  
  .شود هاي گفتمان و هم تفسير متن را شامل مي كننده مشاركت

تفسيرها تركيبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر است و منظـورِ فـركلاف از ايـن دومـي،                 
هـاي صـوري مـتن      مفسر ويژگي  ديد از. بندد اي است كه مفسر در تفسير متن به كار مي          دانش زمينه 

سـازند و   ايِ ذهـن مفـسر را فعـال مـي     هايي هستند كه عناصر دانـش زمينـه       در حقيقت به منزلة سرنخ    
. اي ذهـن مفـسر خواهـد بـود     ها و دانش زمينه تفسير، محصول ارتباط متقابل و ديالكتيكي اين سرنخ    

ــن  ــه «اي ــش زمين ــي   » اي دان ــسر را م ــدات مف ــدابير و تمهي ــا ت ــو ي ــيوه«ان ت ــسير  ش ــاي تف ــد » ه   نامي
)Fairclough, 2000, p. 215(.  
  

  »تبيين«سطح . 3. 1. 3
 و گفتمـاني  عناصر بين رابطة توضيح و اجتماعي بافت و تعامل بين رابطة اين مرحله شامل بررسي

است ) اجتماعي كنش شناختي جامعه تحليل(گفتمان  آن فرهنگي پيشينة به توجه هنگامِ در اجتماع
)Fairclough,1992, p. 72.(      هدف از مرحلة تبيين، توصيف گفتمـان بـه عنـوان بخـشي از يـك 

دهـد   كند و نـشان مـي      تبيين، گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصيف مي        . فرايند اجتماعي است  
دهـد كـه     بخشند؛ همچنـين تبيـين نـشان مـي         كه چگونه ساختارهاي اجتماعي، گفتمان را عينيت مي       

توانند بر آن ساختارها بگذارند، تأثيراتي كه منجر بـه حفـظ يـا            رات بازتوليدي مي  ها چه تأثي   گفتمان
  ).Fairclough, 2000, p. 245(شوند  تغيير آن ساختار مي

شناسـي   هـاي زبـان   ، بـه اسـتخراج و معرفـي مقولـه    »توصـيف «كه روشن است سـطح        گونه  همان  
، به روابط موجود بين رونـدهايي       »تفسير«سطح  . پردازد  نقش زمينه مي   بدونِ در نظر گرفتنِ   گفتمان،  

جا بحث از دانش زمينة توليد مـتن و          شود؛ در اين    توليد و درك اين گفتمان مي      سببپردازد كه    مي
نيز گفتمان را بـه عنـوان جزئـي از رونـد            » تبيين«سطح  . نسبت گفتمان با ساختارهاي اجتماعي است     

  ).Ahmadi, 2014, p. 107(كند  مبارزة اجتماعي، در ظرف مناسبات قدرت، بررسي مي
: ديگرنـد   دانـد كـه مكمـل يـك        تحليل متن را شامل دو گونـه تحليـل مـي           به طوركلي    فركلاف
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تحليـل  «، )Fairclough, 2000, p. 122(بـه بـاور وي   . شـناختي و تحليـل بينـامتني    تحليـل زبـان  
بـه نحـو   ) ع كلمـه در معنـاي وسـي  (هـاي زبـاني    دهد كه چگونـه متـون از نظـام      شناختي نشان مي   زبان

هـاي   دهد كه متون چگونـه از نظـم        گيرند، حال آنكه تحليل بينامتني نشان مي       گرانه بهره مي   گزينش
تحليـل   لازم بـه گفـتن اسـت كـه فـركلاف     . »كننـد  گرانـه اسـتفاده مـي    گفتمان بـه نحـوي گـزينش   

كه از نظر وي همان عنوان ساختار خُرد گفتمان، با ايدئولوژي و ساختار اجتماعي          شناختي را به     زبان
 خرد ساختارهاي است ممكن اگرچه باور وي به. داند گفتمان هستند، مرتبط مي كلان ساختارهاي

 كـه  معنـا  بـه ايـن   است؛ صادق هم آن عكس اما شوند، تعيين كلان ساختارهاي  به وسيلةگفتمان

كننـد   مـي  توليـد باز را كـلان  ايـدئولوژيكي  خود ساختارهاي نوبة به نيز خُرد گفتماني ساختارهاي
)Aghagolzadeh, 2006, p. 151.(  

  :توان نشان داد به شكل زير ميرا  )Fairclough, 1995( الگوي نظري فركلاف ، طور كلي به
  

  
  )Fairclough, 1995(الگوي سه بعدي تحليل فركلاف : 1شكل 

  
 در رابطه با زمينه     شود متن را در خلاء فهميد، بلكه بايد آن را          گر آن است كه نمي     اين الگو بيان  

  .و بستر اجتماعي فهم و تحليل كرد
اسـت، امـا      هاي گوناگون خود بـه شناسـاندن رهيـافتش اقـدام كـرده             چند فركلاف در نوشته    هر
طور منـسجم   توان در آن به ، مهمترين اثري است كه مي  )1992(» 1گفتمان و تحول اجتماعي   «كتاب  

، 5، كنترل بحـث   4، كنايه 3سازي ، منفي 2فرض ، از پيش  در اين كتاب   او. هاي وي دست يافت    به مؤلّفه 
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 -Fairclough,1992, p. 120(اسـت    و موارد مـشابه نـام بـرده   3، استعاره2ها دهنده ، ربط1وجهيت

194(.  
  

  ها تحليل داده. 4
  ) شناختي تحليل زبان(سطح توصيف . 1. 4

ان در چـارچوب بافـت   در اين سطح، داسـت . ين سطح از تحليل انتقادي گفتمان است    نخستتوصيف،  
اين مرحله با تمركز بر واژگان و وجوه دستوري         . گردد ها توصيف مي    متن و روابط منطقي بين واژه     

گفتـار اسـت، سـر و         كه به مثابة كنش بنيادي هر پاره       4» بياني  كنش«شود كه در واقع با       متن انجام مي  
دهـد   ختي مـتن نـشان مـي   شـنا  تحليـل زبـان  ). Brown, & Yule, 1989, p. 231-232(كار دارد 

 ,Fairclough(گيرنـد   شـناختي را بـه كـار مـي     هـاي زبـان   اي گزينشي، نظام ها به گونه چگونه متن

1995, p. 188 .(هـاي تجربـي،    وجو و يـافتن ارزش  اين مرحله از تحليل، تلاشي است براي جست
  .اي و بياني موجود در متن رابطه

  

  كنش بياني. 1. 1. 4
هاي بخشي از يك متن به عنوان يك  در ترسيم ويژگي) Fairclough, 2000, p. 235(فركلاف 

واسطة توليد متن آن را  توليدكنندة متن به  «كند كه    كنش گفتاري، در حقيقت كنشي را توصيف مي       
كـنش بيـاني بـه معنـاي     . »دهد، مثل بيان يك گفته، قول، طرح يك سؤال، دسـتور و غيـره        انجام مي 

گوينـده در ايـن سـطح از كـنش          . كل از واژگان و سـاختار نحـوي اسـت         توليد عبارات معنادار متش   
). Austin, 1970, p. 260( هـستند  اي ويـژه بـرد كـه داراي معنـاي     هايي را به كار مـي  گفتار، واژه

شـناختي بـراي تحليـل       مدار زبـان   نگارندگان در اين بخش از جستار پيشِ رو، از دو ساختار گفتمان           
بررسـي  ) ها در متن؛ ب    بررسي واژگان و نوع كاربرد آن     ) الف: رت اند از   كه عبا  اند  بهره گرفته متن  

  . ها وجوه جمله
  
   5گزينش واژگان. 1. 1. 1. 4

دهند، در واژگـان     هاي مختلفي كه از جهان ارائه مي       هاي ايدئولوژيك بينِ متون در بازنمايي      تفاوت
 بـر معـاني ظـاهري، معـاني     كـه افـزون  ) Fairclough, 2000, p. 173(شـود   ها رمزگذاري مي آن
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هــاي  واژگــان در حكــم نــشانه). Richardson, 2007, p. 47(كننــد  ضــمني را نيــز منتقــل مــي
 شـده داراي   تنيـده  هـاي جمعـي درهـم    ايدئولوژيك بـا انبـوهي از تـار و پودهـاي اعتقـادي و ارزش            

  ).Iranmanesh, 2017, p. 57(اي ايدئولوژيك هستند  شناسنامه
روسـت و برگزيـدن هـر واژه،      روبـه گونـاگوني هـاي   در گفتمان با انتخاب ) هيا نويسند (گوينده  

هـا مـسائل اجتمـاعي و فرهنگـي خـارج از مـتن نيـز           در ايـن انتخـاب    . معاني متفـاوتي را در بـر دارد       
هـاي مختلـف    بايد ديد كه در يـك مـتن چگونـه واژه   ). Ghodsi, 2014, p. 78(تأثيرگذار است 

ديـدگاه و ايـدئولوژي ويـژة       . كننـد  اي خاص كمك مـي     واقعيت به شيوه  دهندة آن، به توليد      تشكيل
گفتني اسـت  ). Fairclough, 1992, p. 191(ها مؤثر است  نويسنده و تجربيات او در اين انتخاب

هـاي   گـر ارزش   دهد، بيـان   هاي تجربي متن را نشان مي      كه ارزش  شيوة گزينش واژگان علاوه بر اين     
  .اي هم هست رابطه

هاي خاصي براي نشان دادن تصويري كه حكومـت          هايش، از واژه     در رمان چشم   بزرگ علوي 
وي با نمايانـدن گفتمـان رئـيس شـهرباني و           . است  بهره گرفته پهلوي از مخالفان سياسي خود داشته،       

است، نوع نگـاه حكومـت بـه          گفتارهايي كه او براي توصيف كنشگران چپ برگزيده         ها و پاره    واژه
  .گذارد  را به نمايش مياين گروه غيرِ خودي

يكيش خانة استاد نقاش بـود      : كجا بود؟ گفت  : پرسيدم.  را پيدا كرديم   لانة فساد  -رئيس شهرباني . 1
)Bozorg-Alavi, 1978, p. 201.(  
 ,Bozorg-Alavi, 1978(  عجيبي استمزدور خودش را هم گرفتيم؛ مردكة -رئيس شهرباني. 2

p. 201.(  
 توطئـه خواهيد باز هـم   بنشينيد و هرچه مي.  اطاق انتظار را خلوت كنند     گويم  مي -رئيس شهرباني . 3

  ). Bozorg-Alavi, 1978, p. 211( بچينيد
كاررفته توسط رئيس شهرباني، مخالفان سياسي حكومت،        هاي به  بينيم در واژه   كه مي   گونه       همان

» مزدور«،  »لانة فساد «هاي   اب واژه نويسنده با انتخ  . اند كار بازنمايي شده   مفسد، خودفروخته و دسيسه   
خواهد چگونگي برخورد عناصر حكومـت بـا مخالفـان خـود را              مي» سرتيپ«در گفتمان   » توطئه«و  

هـا در    رو، ايـن واژه    از ايـن    . نشان دهد و بر وجود سركوب و اختناق سياسي در كشور تأكيد نمايـد             
 بـه گفـتن اسـت كـه در گفتمـان            لازم. انـد  نشان دادن مقـصود نويـسنده بـه درسـتي برگزيـده شـده             

 مـزدور خطـاب     نامبا  » استاد ماكان «گرا هميشه كنشگران سياسي چپ همچون        هاي راست  حكومت
  .شوند مي
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   1آيي واژگاني باهم. 2. 1. 1. 4
هليدي . هاي بنيادين مشترك بر روي محور همنشيني زبان است       هايي با ويژگي   آيي، وقوع واژه   باهم

 كلامـي، بـه فراينـد    هـاي  حـث در مب) Halliday & Hasan, 1976, p. 248- 292(و حـسن  
) الـف : گوينـد   در موضـوع انـسجام واژگـاني از دو ركـن سـخن مـي        ها  آن. كنند آيي اشاره مي   باهم

آيي يا همنشيني  نحوة باهم) Fairclough, 2000, p. 174(به باور فركلاف . آيي باهم) تكرار؛ ب
  .دهد  به متن ميويژه طرحي ،يك ايدئولوژاز ديدها در گفتمان،  واژه

اسـتاد  [ كمـر او     دسـتگاه پلـيس   فـشار   . دلبستگي نداشـت   نهراسيد، به هيچ چيز      محروميتياز هيچ   . 4
سـر حـرف خـود    ش كردنـد،  تبعيـد از تهـران  . تهديد در وجود او كارگر نبـود   . را خم نكرد  ] ماكان
  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 6( و در غربت، دور از كسان و دوستان درگذشت ايستاد

هـاي    گفتـه   هـا و اره     آيـي واژه   دار است، باهم   چه از جنبة ايدئولوژيك معني      بالا، آن  گفتار  پاره     در  
است كه بـه    » تبعيد شدن «، و   »سر حرف خود ايستادن   «،  »فشار پليس «،  »عدم دلبستگي «،  »محروميت«

، موضع ايـدئولوژيك مـتن      ها در گفتمان   تعلق دارند و وقوع آن    » چپ«هاي ايدئولوژيك    چارچوب
در همـين   . دهـد  بنـدي آن بـه دسـت مـي         كند و طرح ايدئولوژيكي خاص براي طبقه       را مشخص مي  

رابطه شايان توجه است كه مقابلـه بـا اسـتعمار بريتانيـا و اسـتبداد مطلـق رضاشـاه، مهمتـرين موضـع                  
بررسي استايدئولوژيك متن مورد  .  

  

   2تكرار واژگاني. 3. 1. 1. 4
ة تكرار، برخي واژگان كه بار معنايي مهمي دارند و به ظـاهر يكـي هـستند، چنـدين بـار در         در مقول 

هـاي كليـدي مـتن كـه ايـدئولوژي            از اين رو، اين راهبرد براي كشف واژه       . شوند گفتمان تكرار مي  
بزرگ علوي در رمان مورد بحث، مفاهيم مهم و       . سازند، بسيار سودمند است    پنهان آن را روشن مي    

توان  ها مي  دهد كه از جملة آن     مورد تأكيد ايدئولوژيك قرار مي    » تكرار«نظر خود را به وسيلة      مورد  
  : زير اشاره كردگفتار پارهدر » ترسيدند مي«به تكرار فعل 

هـا از   ، خانوادهترسيدند ميآمد، همه از هم   كس نفسش درنمي   شهر تهران خفقان گرفته بود، هيچ     . 5
ها از سلماني و دلاك؛ همـه   ها، و فراش ها از معلمينشان، معلمين از فراش   ، بچه ترسيدند ميكسانشان  

  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 5 ... (باك داشتندشان  ، از سايهترسيدند مياز خودشان 
بـا تأكيـد    » بـاك داشـتند   «و  » ترسـيدند  مـي «به وسيلة تكرار افعـال      » خفقان«در نمونة بالا، مفهوم     

 كـه بـار معنـايي مثبتـي در مـتن ندارنـد، تكرارشـان                هـا   واژهاين  . است  خاصي به تصوير كشيده شده    
                                                                                                                   
1 lexical collocation 
2 lexical repetition 
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نگارنـدگان بـا بررسـي      . دهـد  ها را در ايدئولوژي توليدكنندة گفتمان، نشان مـي          آن  ارزش و اهميت  
هـاي مـرتبط بـا آن دريافتنـد كـه نويـسنده از        گفتـه   واژة ترس و پارهگوناگونِتكرار و كاركردهاي  

يابي بـه هـدفي ايـدئولوژيك، يعنـي نمايانـدنِ خفقـان         ان خود، به دنبال دست    ها در گفتم   كاربرد آن 
  .است شديد در جامعة عصر رضاشاه بوده

  

  هاي جمله  وجه. 4. 1. 1. 4
هـاي دسـتوري كـه داراي     بر سه مورد از انواع ويژگـي ، )Fairclough, 2000, p. 191( فركلاف
وجهيـت، و  ) هـاي جملـه، ب   وجـه )  الفاند برمشتمل كند كه   اي هستند تأكيد مي    هاي رابطه  ارزش

  .ضماير) ج
كنـد   وجه جمله در يك گفتمان، نوع روابط ميـان افـراد و مناسـبات اجتمـاعي را مـشخص مـي          

)Fotouhi, 2011, p. 285 .(هاي مهمي كه فركلاف  يكي از پرسش)Fairclough, 2000, p. 

عدم . »است؟ ها استفاده شده  كدام وجهدر عبارات از«كند اين است كه     در اين باره مطرح مي    ) 191
خـود برحـسب روابـط مـشاركين از           خـودي   ها بـين مـشاركين، بـه       مند در توزيع وجه    هاي نظام  تقارن

  .اهميت برخوردارند
است، براي تحليل     هاي فركلاف، يك رمان فارسي بررسي شده       با توجه به اينكه بر اساس مؤلّفه      

در فارسي امروز سه وجه اصلي      . فعال در زبان فارسي بپردازيم    گفتمان آن ابتدا بايد به بررسي وجه ا       
شـده   وجه اخباري، وجهي از فعل است كه وضعيت بيـان         . وجود دارد » امري«و  » التزامي«،  »اخباري«

نويسنده در اين حالت، بـه وقـوع فعـل          / به سخن ديگر، گوينده   . دهد را به صورت واقعيت نشان مي     
گـر بـاور     شـود، بيـان    بيان يك موضوع كه به وجه اخبـاري بيـان مـي           قاطعيت گوينده در    . يقين دارد 

  .قطعي او به موضوع است
نويسنده آن را براي اشاره به وضعيتي نـسبي و غيرقطعـي            / وجه التزامي، حالتي است كه گوينده     

رود  هـاي آن بـه كـار مـي          اين وجه، براي بيان ترديد، آرزو، شرط، دعا، ميل و نمونـه           . برد به كار مي  
)Vahidian Kamyar, 2003, p. 54 .( فتوحي)Fotouhi, 2011, p. 287 (  اسـت  بر ايـن بـاور 

گيري و حالت گوينده نسبت به اجراي يك عمل از نوع درخواست،             گر جهت  كه وجه التزامي بيان   
  .توصيه، اجبار و فرمان است

 و دسـتور  نويسنده را نسبت به اجراي يك عمل از نوع فرمـان / گيري گوينده  وجه امري، موضع  
چه براي كنش از جانب ديگري و چه براي دريافت اطلاعات از ديگـري،              «خواستن،  . دهد نشان مي 

غلبة هر كدام از ايـن  ). Fairclough, 2000, p. 192(» گيرد معمولاً از جايگاه قدرت صورت مي
  .گر ديدگاه نويسنده است ها در گفتمان، بيان وجه
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ا ساختمان باشكوه دانـشگاه را هـم چـون بـه دسـتور ديكتـاتور                ه آن. خوردند فريب نمي اما مردم   . 6
 ,Bozorg-Alavi (دانـستند  هـا مـي   بـه سـود انگليـسي   انجام گرفته بود، به زيان اسـتقلال كـشور و   

1978, p. 7.( 

مورد تكريم و احتـرام مـردم       ، مظاهر مقاومت با استبداد، امروز       واژگون شده دستگاه ديكتاتوري   . 7
  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 11(هاي اين پرده فراموش نشده  ن چشمهنوز داستا. هستند

Bozorg- (نباشـيد ] يعنـي فـروتن    [Modesteقـدر    شـما هـم آن    : تاش لبخندي زد و گفـت      خيل. 8

Alavi, 1978, p. 17.(  
: رويـش را از كتـاب برگردانـد و گفـت          ] تـاش  خيـل [كـرد؛    رنـگ كـار مـي      استاد داشت بـا آب    . 9

  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 17 (مند هستند به كار شما بسيار علاقهاعليحضرت همايوني 
هـا را بـر سرنوشـت        ، با انتخاب وجه اخباري، قطعيت تـأثير انگليـسي         )6(نويسنده در پاره گفتار     

كند تا از اين طريق، تأسيس نهادي چون دانشگاه بـه وسـيلة رضاشـاه نيـز در                   مردم ايران گوشزد مي   
گر ايدئولوژي بـزرگ علـوي       گفتار بيان  اين پاره . اري بريتانيا قلمداد شود   هاي استعم  چارچوب نقشه 

هـاي ماركسيـستي داشـت، هـر       از تفكر رايج در عصر پهلوي كه ريشه در انديشه      پيروياست كه به    
در . دانـست  هـا مـي    چيني انگليسي  ترين اتفاقات در ايران را برخاسته از توطئه        اهميت اتفاقي، حتي بي  

كنـد كـه بعـد از سـقوط دولـت             نويسنده با كاربست وجه اخباري با قاطعيت تأكيد مي         ،7گفتار   پاره
در ميـان مـردم     » مظاهر مقاومت «عنوان   رضاشاه، كساني كه در برابر استبداد او ايستادگي كردند، به           

 وي از اين راهبرد ايدئولوژيك براي بالا بردن قطعيت كلام خود          ،به اين ترتيب  . ايران شناخته شدند  
  .است ردهبه بهر) Van Dijk, 2000, p. 44(هاي مثبت گروه خودي   پررنگ كردن ويژگيو

ــاره ــار  در پ ــر رضاشــاه    ، )8(گفت ــا انتخــاب وجــه امــري در كــلام وزي ــسنده ب شــاهديم كــه نوي
پـور   بـه گفتـة لطفـي     . است  ، رابطة مبتني بر قدرت بين او و استاد ماكان را بازنمايي كرده            )تاش خيل(
)Lotfipour, 1983, p. 277 ( گو از عناصر و عوامل متغير  و دو طرف گفت«بايد توجه داشت كه

مكالمة اين دو   . »شوند و درون اين متغير، عواملي از قبيل قدرت وجود دارد           وگو محسوب مي   گفت
جاي آنكه امـر     تاش به   خيل ،جا در اين . يابد بينيم، ادامه مي   مي) 9(گفتار   شخص به شكلي كه در پاره     

وسيلة خبـر و بـا كـاربرد          بكشد؛ مقصود خود را به    » اعليحضرت همايوني « نقاش تصويري از     كند تا 
يعني (در واقع اين خبر براي برانگيختن مخاطب        . سازد فعل در وجه اخباري و نه امري، برآورده مي        

ن است، و در عين حال، بر حفظ شـأ  است به كاري كه شايد تمايلي به انجام آن نداشته) استاد ماكان 
  .و اقتدار پادشاه نيز تأكيد دارد
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  وجهيت. 5. 1. 1. 4
اي و بيـاني در دسـتور اسـت كـه بـا اقتـدار گوينـده يـا                    هاي رابطه  وجهيت مفهومي مهم براي ارزش    

: گـردد  نويسنده سروكار دارد و بسته به اينكه جهت اقتدار به كدام سو است از دو بعد برخوردار مي             
 صورتي اسـت كـه مـسئلة اقتـدار يكـي از مـشاركين در رابطـه بـا                    اي، و آن در    وجهيت رابطه ) الف

نويـسنده در رابطـه بـا احتمـال يـا           / وجهيت بياني، كه مسئلة اقتدار گوينده     ) ديگران مطرح باشد؛ ب   
نويسنده از صدق يك موضوع     / صدق بازنمايي واقعيت مطرح است؛ يعني وجهيت ارزيابي گوينده        

)Fairclough, 2000, p. 193 .(است كه وجهيت بـه وسـيلة افعـال كمكـي وجهـي نظيـر       گفتني 
هاي صوري مختلف ديگـري از       ، و نيز ويژگي   »احتمال داشتن «،  »ممكن بودن «،  »بايستن«،  »توانستن«

  .گردد بيان مي» زمان«و » قيد«جمله 
ــاظم. 10 ــرنگيس[شــما  -ن ــد مــي] ف ــد تواني ــصور كني ــرا رياكــار و شــارلاتان ت ــد  .  م  حــق هــم داري

)Bozorg-Alavi, 1978, p. 61.( 

وجود دارد كه به خودي خود بـه عنـوان يـك            » توانستن« بالا، فعل كمكي وجهي      گفتار  پارهدر  
زنـي از طبقـة   (» فـرنگيس «جـا، اقتـدارِ    در ايـن  . تواند نشانة مجاز بودن باشـد      اي مي  فعل وجهيِ رابطه  

 وسـيلة فعلـي    ود دارد، بـه و رابطة مبتني بر قدرتي كه بين او و ناظم مدرسة نقاشي وج ـ            ) اعيان جامعه 
است كـه او   بر اساس اين رابطه، ناظم به فرنگيس اجازه داده      . است  نشان داده شده  » توانيد مي«وجهي  

وجهيـت تحليـل را يـك    «) Afkhami, 2014(به گفتة افخمي . تصور كند» رياكار و شارلاتان«را 
اي  ا، بلكه بين معنا و نقش نيز رابطهدهد كه نه تنها بين صورت و معن     برد و نشان مي    مرحله به جلو مي   

 ,Afkhami( »توان آن را نمود فرانقش بينافردي زبان به شمار آورد به همين سبب، مي. برقرار است

2014, p. 100 .(    اي، موضـوعي اسـت كـه در آن علائـق      لازم به گفتن اسـت كـه وجهيـت رابطـه
  .ايدئولوژيك مطرح است

  
  1ضماير. 6. 1. 1. 4

براي نمونه، شـيوة انتخـاب      . اي هستند  هاي رابطه  ن فارسي داراي انواع مختلف ارزش     ضميرها در زبا  
  .شما، بستگي به روابط قدرت در گفتمان دارد/ ضميرهاي دوم شخص تو

 زنداني هنوز خانة خـودش را   .فهمي گويي؟ تو كه نمي    تو چه مي  : مأمور ادارة سياسي پريد به او     . 11
  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 177(نشان نداده 

باشـد تـا    .  را هم از زندان بخواهيد     ماكان نقاش جا نيايد؛ بفرستيد تا       كسي اين  -رئيس شهرباني . 12
                                                                                                                   
1 pronouns 
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  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 211 (صدايش كنم
داراي اين اقتدار است كـه سرپاسـبان ادارة زنـدان را            » مأمور ادارة سياسي   «،)11 (گفتار   در پاره 

 در اين قطعة زباني از روابط مبتني بر برتري مأمور سياسـي نـسبت بـه    شيوة خطاب. خطاب كند » تو«
هـاي   گر ارزش  اي، بيان  اين ويژگي افزون بر ارزش رابطه     . دهد مخاطب و نيز اقتدار مطلق او خبر مي       

 تنها از اين طريق، اقتدار و برتري مأموران ادارة سياسي رضاشاه             يعني نويسنده نه  . بياني متن نيز است   
دهد؛ بلكه او را به عنوان تنها صداي بايـستة       قايسه با ساير مأموران دولتي به مخاطب نشان مي        را در م  

اين اقتدارِ مأموران سياسي، بازتاب نظم اجتماعي عـصر رضاشـاه و   . كند شنيدن در جامعه معرفي مي   
و » تـو «هـايي كـه بـه     لازم به گفتن اسـت كـه نـوع ارزش   . بازتوليد نظم گفتماني مسلط عصر اوست     

هـاي گونـاگون     شود، خارج از نظـام ضـمير، در انتخـاب بـين عنـاوين و شـيوه                 نسبت داده مي  » شما«
 نحـوة   ،جا در اين .  آشكار است  )12 (گفتار شود كه يك نمونة آن در پاره       خطاب كردن هم بيان مي    

كنـد،   استفاده نمي » استاد«خطاب قرار دادن استاد ماكان توسط رئيس شهرباني كه براي او از عنوان              
  .كند رابطة قدرت را در اين افراد آشكار مي

  
  سازي  مجهول. 7. 1. 1. 4

فرايندهاي كنش ممكن است بـه صـورت جمـلات مجهـول ظـاهر شـوند و سـببيت و كنـشگري را           
 ممكـن اسـت     -سازي نيز مـصداق دارد        كه در مورد اسم    -در برخي موارد    . گذراند نامشخص باقي   

در موارد ديگر، ممكـن اسـت نيـت، در پـردة ابهـام      . ويي انجام پذيردگ اين كار براي پرهيز از زياده     
سازي فاعل  پنهان ،طوركلي  به). Fairclough, 2000, p. 191(گري و سببيت باشد  پيچيدن كنش

  .شدگي در برگيرنده اغراض خاص ايدئولوژيكي است به وسيله مجهول
ن قضيه عصباني هـستند كـه ديگـر بـه           اي از اي    چون كه اعليحضرت همايوني به اندازه      -سرتيپ. 13

 ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 201 (خاطر مباركشان را آسوده كردشود  هيچ وجه نمي

 گفتار بالا با فعـل مجهـول انتخـاب           در پاره » شود خاطر مباركشان را آسوده كرد      نمي «گفتة  پاره
 عبارت كه رئيس شـهرباني      گويندة اين . است تا انجام اين كار به فاعل خاصي نسبت داده نشود            شده

سـازي فاعـل كـه طبعيتـاً داراي مقـامي            رتبة حكومت است، خواسته است با پنهان       و از مقامات عالي   
در » سازي مجهول«طوركلي فرايند  به. تر از شخص اول كشور است، اقتدار پادشاه را نشان دهد        پائين

ها بيش   مند است و زبان آن      هدف هايش، كاملاً   گفتمانِ كنشگرانِ وابسته به حكومت در رمان چشم       
  .سازد كند، پنهان مي چه آشكار مي از آن
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  ثيريأكنش ت. 2. 1. 4
توليدكنندة متن بـه دنبـال      « است كه در آن،      2هاي گفتار  ، سومين كنش از انواع كنش     1كنش تأثيري 

 بگـذارد،   راهبردهاي بلاغي است تا بتواند به شكلي كلام مورد نظر را بيان كند كه بر مخاطب تأثير                
اين كنش همان است ). Aghagolzadeh, 2012, p. 7 (»يعني بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد

 .Fairclough, 2010, p(بـرد   نـام مـي  » سبك يا ژانر چگونگي بيان«كه فركلاف از آن به عنوان 

باشـد  بياني مخاطب دقيقاً همان چيزي  گفتني است الزامي وجود ندارد كه كنشِ پس). 112 & 75
اي كـه بـزرگ علـوي     از بين راهبردهاي بلاغي). Safavi, 2008, p. 176(كه گوينده انتظار دارد 

بيـشترين  » كنايـه «و  » اسـتعاره «اسـت،     براي تأثيرگذاريِ بيشتر بر مخاطبان رمان خـود اسـتفاده كـرده           
  .ها اشاره خواهد شد بسامد را دارند كه در زير به آن

  

  استعاره. 1. 2. 1. 4
شـده در مـتن باشـند؛ چراكـه از نظـر             هـاي تجربـي رمزگـذاري      گـر ارزش   تواننـد بيـان    ها مي  هاستعار

اي از تجربـه بـر    اي بـراي بازنمـايي جنبـه    استعاره وسـيله ) Fairclough, 2000, p. 183(فركلاف 
تـوان بـر حـسب هـر تعـداد اسـتعاره        هـاي تجربـه را مـي    كلية جنبه. اي ديگر از آن است     حسب جنبه 
گيـرد   جا مورد توجـه خـاص قـرار مـي          هاي بديل است كه در اين      رد و رابطة بين استعاره    بازنمايي ك 

  .هاي ايدئولوژيك متفاوتي هستند هاي مختلف داراي وابستگي چراكه استعاره
هـاي ماننـد مـن كـه         از زن . خواسـتيد، برايتـان تعريـف كـردم        شما زنـدگي اسـتاد را از مـن مـي          . 14

 ,Bozorg-Alavi, 1978( شده، فراوان هـستند  زار لجنن اين شان فداي هوا و هوس مردا زندگي

p. 213.( 

امـواج  . خـورد  زد و مي  شناخت، مي  دائماً از وقتي كه خودش را مي      . اين پسر سرگرم مبارزه بود    . 15
 شـــد  تـــاب نمـــي كردنـــد امـــا بـــي  پرتـــاب مـــياي بـــه صـــخرة ديگـــر صـــخره او را از زنـــدگي

)Bozorg-Alavi, 1978, p. 57.(  
از » زار لجن«اي واژة  است كه در آن، انتقال استعاره  بيان شده » فرنگيس« از زبان    ،)14(گفتار   پاره

اي  يك قلمرو كاربردي به قلمرويي ديگر، به لحاظ ايدئولوژيك معنادار است و نويـسنده بـه گونـه                 
  .است زيست را در قالب منجلاب و باتلاق بازنمايي كرده اي كه در آن مي استعاري جامعة آلوده

 )15 (گفتـار  گونـه كـه در پـاره    بازنمايي استعاري زندگي مبارزاتي به صورت امواج كوبنده، آن 
اين بازنمـايي در بردارنـدة يـك    . است، امري بسيار معمول در رمان مورد بحث است نشان داده شده 

                                                                                                                   
1 perlocutionary act 
2 speech acts 
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 وارد هايي كُـشنده  است كه ضربه نيز هست كه به صورت نيرويي بيان شده  » موج«استعاره براي خود    
كنندة   بيانگفتارهاي پاره،  اين است كه اين نوع استعاره » موج«معناي ايدئولوژيك استعارة     .سازد مي

كند كـه گـويي    اي تفسير مي را به گونه ) ها اعتصابات، تظاهرات، شورش  (هاي حزبي    علائق و كنش  
  .پيوسته در معرض فشار و سركوب قرار دارند

  

  كنايه. 2. 2. 1. 4
گوشـي بـا     در تهران منتشر شد، دوستان و نزديكانش بيخ       ] استاد ماكان [خبر مرگ او    روزي كه   . 15

ــي  ــحبت مـ ــم صـ ــد هـ ــي. كردنـ ــد مـ ــت   : گفتنـ ــي درگذشـ ــكتة قلبـ ــه سـ ــم بـ ــه هـ ــي ديگـ   !يكـ
)Bozorg-Alavi, 1978, p. 7.(  

هـا ايـن     در يكـي دو روز اول روزنامـه       . جـا مـرد    اي در كلات به سـر بـرد و آن          سه سال و خرده   . 16
 و از غـروب يـك سـتارة         ناگهان همه اشك تمساح ريختند    . مهم را اصلاً قابل توجه ندانستند     حادثة  

  ).Bozorg-Alavi, 1978, p. 9(درخشان در افق هنر ايران سخن گفتند 
، تعبيـري كنـايي اسـت؛      )16 (گفتـار  در پـاره  » !يكي ديگه هم به سـكتة قلبـي درگذشـت          «جملة

هـاي حكومـت را كـه در زنـدان و تبعيـد جـان                 قربـاني  هاي عـصر رضاشـاه معمـولاً       چراكه روزنامه 
، )17 (گفتـار  در پـاره . كردنـد  قلمـداد مـي  ) يعنـي سـكتة قلبـي    (دادند، مبتلايان به چنـين بيمـاري         مي

هـاي رياكارانـه بـه كـار      هـا و اشـك   آميز تأسف  را براي بيان كنايه   » اشك تمساح «نويسنده اصطلاح   
هـاي دولتـي را بـا مـرگ       ير كنايي، همدردي ظاهري روزنامـه     گيري از اين تعب    وي با بهره  . است  برده

  .است استاد ماكان كه مخالف نظام سياسي وقت بود، بازنمايي كرده
  

 فراواني راهبردهاي ايدئولوژيك در سطح توصيف: 1جدول 

  درصد فراواني  ميزان فراواني   راهبردهاي واژگاني و نحويهاي وانعن  شماره
   %11  54  گزينش واژگان  1
   %9  46  آيي واژگاني باهم  2
   %7  32  تكرار واژگاني  3
   %23  114  هاي جمله وجه  4
   %18  86  وجهيت  5
   %12  61  ضماير  6
   %10  49  سازي مجهول  7
   %6  29  استعاره  8
   %4  19  كنايه  9
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  نمودار فراواني راهبردهاي ايدئولوژيك در سطح توصيف: 2شكل 

  
  سطح تفسير. 2. 4

» بافت مـوقعيتي «يكي از سطوح مهم تفسير متن، ) Fairclough, 2000, p. 215(به باور فركلاف 
است و اين نيز به سـهم         كنندة نوع گفتماني است كه به كار گرفته شده         تعيين«تفسير موقعيت،   . است

). Fairclough, 2000, p. 220(» هـاي تفـسيري تـأثير خواهـد گذاشـت      خـود بـر ويژگـي شـيوه    
تواند بر تفسير آن مـؤثر باشـد چراكـه     كند، اين مسئله مي  تن را مشخص مي    مفسر زمينة م   كه  هنگامي

بـه بيـان ديگـر، چگـونگي تفـسير بافـت مـوقعيتي،              . تفسير زمينه، خود به تفـسير مـتن وابـسته اسـت           
  . كند چگونگي تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخص مي

ار بعـد اصـلي موقعيـت    چهار پرسش در رابطه با چه) Fairclough, 2000(در نظرية فركلاف 
چـه كـساني    . 2رويداد چيست؟   . 1: هاي مورد اشاره عبارت اند از اينكه        است كه پرسش    مطرح شده 

  نقش زبان در خصوص پرسش اول چيست؟. 4ها چيست؟  روابط ميان آن. 3درگير آن هستند؟ 
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  بافت موقعيتي و نوع گفتمان: 3شكل 

  

  رويداد چيست؟     
 بالا پيداست، فـركلاف ايـن پرسـش را بـه سـه جـزء فعاليـت، عنـوان و            كه در شكل   همان گونه 

را به صورت يكـي     » موقعيت«دهد كه    به مفسر اين امكان را مي     » فعاليت«. است  هدف تفكيك كرده  
هاي متمايزي مـشخص كنـد كـه در محـدودة يـك نظـم اجتمـاعي خـاص شـناخته                      از انواع فعاليت  

بـه  (» ماكـان «، در محدودة فعاليـت اسـتاد   پژوهش حاضر عة   در رمان مورد مطال    براي نمونه، . شود مي
، »زنـدگي مخفيانـه   «،  »فرار از مأموران امنيتـي    «ها دربرگيرندة    ، نوع فعاليت  )عنوان يك مبارز سياسي   

  .و مواردي از اين قبيل است» تبعيد«، »بازداشت«
  چه كساني درگير رويداد هستند؟

هـاي فـاعلي مـشخص شـود و مجموعـة            اهشـود تـا جايگ ـ     در پيوند بـا ايـن پرسـش، تـلاش مـي           
هاي فاعلي چند بعدي     لازم به گفتن است كه جايگاه     . كند هاي فاعلي بنا به موقعيت تغيير مي       جايگاه
شود كه در رابطـه بـا    يك بعد آن از نوع فعاليت ناشي مي). Fairclough, 2000, p. 220(هستند 

كـسي  «و » گر مبارزه«ارزه دو جايگاه فاعلي براي    در مب . است» مبارزة سياسي «اين رمان، نوع فعاليت     
گـر اسـت و      جـا بـه عنـوان فاعـل مبـارزه          در اين « ماكان«استاد  . ، وجود دارد  »شود كه با او مبارزه مي    

گري است كـه مقابـل او قـرار گرفتـه تـا از نظـم سياسـي                  در جايگاه فاعل و كنش    » رئيس شهرباني «
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كننـدة هويـت اجتمـاعي فـاعلاني       سياسـي، تعيـين   گفتنـي اسـت كـه همـين نظـم           . موجود دفاع كند  
به عنـوان   » نقاش«براي نمونه، ما در آغاز رمان با يك         . كنند است كه در چارچوب آن عمل مي        شده

تر شدن بافت موقعيتيِ داستان، هويـت        رفته با روشن   رو هستيم كه اين فرد رفته       يك فرد هنرمند روبه   
  .شود مبارز تمام عيار ميكند و تبديل به يك  اش تغيير مي اجتماعي

  گران رويداد چيست؟ روابط ميان كنش
گران گفتمان است؛ مسائلي نظيـر مناسـبات         در پيوند با اين پرسش كه ناظر به روابط ميان كنش          

در مورد گفتمان مورد نظر،     . شوند قدرت، فاصلة اجتماعي، و ساير مواردي از اين دست، مطرح مي          
از (هاي داسـتان   امات امنيتي حكومت رضاشاه و ساير شخصيت    مخاطب شاهد روابط موجود بين مق     

) 5. 1. 4بخـش  (» وجهيـت «است كـه در بخـش   ) جمله ماكان، فرنگيس، فرهاد ميرزا و موارد مشابه       
  .است شرح داده شده

  نقش زبان در خصوص رويداد چيست؟
ن بـراي تحقـق     هاي رمان، بايد توجه داشـت كـه از زبـا           در رابطه با نقش زبان در پيشبرد رويداد       

در داسـتان مـورد بحـث، مهمتـرين نقـش زبـان،             . شود تر استفاده مي   بخشيدن به يك هدف گسترده    
بـه  . بازنماييِ ايدئولوژي نويسنده و همچنين نشان دادن روابط قدرت در جامعة عصر رضاشاه اسـت              

مـورد توجـه    » هاپيونـد «كند و از اين طريق است كـه          اين اعتبار، زبان مجراي ارتباط را نيز تعيين مي        
با بررسـي عناصـر     . شوند گيرد؛ چراكه اين پيوندها به واسطة نقش زبان در رويداد تعيين مي            قرار مي 

كاررفته در زبان نويسنده، مـتن او را بـه          هاي به  يابد كه شيوه   مي شناختي داستان علوي، مفسر در     زبان
در گفتمـان ايـن     » پيونـد «ي از   شايان توجه اسـت كـه نـوع ديگـر         . دهد بافت موقعيتي خود پيوند مي    

اين هر دو پيونـد  . كند برقرار مي » اي انسجام جمله «جاست كه بين اجزاء متن داستان         نويسنده، در آن  
 .  كند چه گفته شد، نقش زبان را در پيوند با رويدادهاي رمان مشخص مي بنا بر آن

اي را    هـاي ويـژه    حـدوديت هايش، م   يابيم كه گفتمان رمان چشم     با توجه به سطرهاي بالا، درمي     
دهد، هـر يـك از       ، نشان مي  )3(كه شكل    و چنان . كند اعمال مي » روابط«و  » گران كنش«،  »محتوا«بر  

را چيــستيِ رويــداد، » محتــوا«. شــوند ايــن ابعــاد گفتمــاني معمــولاً بــه موقعيــت معينــي مربــوط مــي 
  .كنند  تعيين ميگران را مناسبات ميان كنش» روابط«را افراد درگير، و » گران كنش«
  

  سطح تبيين. 3. 4
هاي اجتماعي مربوط به اهميت اجتماعي متون مـورد توجـه باشـد،           چه ارزش   فركلاف  چنان   باوربه  

بر همين اساس، تبيين به شالودة اجتماعي در جريان كـنش           . بايست با تبيين تكميل شود     توصيف مي 
به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي       هدف از مرحلة تبيين، توصيف گفتمان       . پردازد گفتماني مي 
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دهـد كـه چگونـه       كنـد و نـشان مـي       است؛ تبيين گفتمان را به عنوان كـنش اجتمـاعي توصـيف مـي             
  ).Fairclough, 2000, p. 245(بخشند  ساختارهاي اجتماعي، گفتمان را تعين مي

مناسـبات  هايش، منظور از ساختارهاي اجتمـاعي،         گيري موجود در رمان چشم     با توجه به جهت   
بنابراين تبيين عبـارت اسـت از ديـدن ايـن گفتمـان بـه عنـوان جزئـي از رونـد مبـارزة             . قدرت است 

در اين چـارچوب، رمـان بـزرگ علـوي كـه متـأثر از گفتمـان              . اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت    
   .كشد سوسياليسم است، روابط قدرت در دورة رضاشاه را به چالش مي

تـوان آن    مورد بحث، نظر به روند مبارزة آن با مناسبات قدرت، مي          در بررسي تبيين گفتمان اثر      
از يك سو، اين گفتمان به عنوان جزئـي از مبـارزة اجتمـاعي در دورة اول                 . را داراي دو بعد دانست    

بـر همـين    . كننـدة آن اسـت     دهندة روابط قدرت تعيين    حكومت پهلوي است و از سوي ديگر، نشان       
مطـرح در رمـان را از سـطح جملـه و روابـط دسـتوري بـه سـطح مـتن                      اساس، اگر بخواهيم مفاهيم     

تر يعني جامعه منتقل كنيم، درخواهيم يافت كه اين اثر در يك زمينـة تـاريخي اسـتبدادآميز                   بزرگ
  .شود توليد شده است و نمودهاي فراواني از خودكامگيِ قدرت در آن ديده مي

 تـا   1320هـاي    گـرا در بـين سـال       نِ چـپ  طـوركلي گفتمـا     اين نكته هم شايان توجه است كه به       
هـا در    ها و روابط قدرت زيربناي آن      ايدئولوژي. است  طلبيده ، توليد و انتشار چنين متني را مي       1357

طور ضمني   كه بايد اين گفتمان را به      اند، چنان  اين دوره تأثير عميقي بر توليد گفتمان اين رمان نهاده         
اشارات زيادي در اين مـتن وجـود        . صر حيات نويسنده دانست   دربرگيرندة تمامي جامعة ايران در ع     

دهـد دورة توليـد آن مــصادف بـا اوج ديكتـاتوري و اختنــاق سياسـي در ايــران       دارد كـه نـشان مــي  
شـود كـه نظـم اجتمـاعي دوران      بنابراين با تبيين گفتمان علـوي، بـه روشـني آشـكار مـي          . است  بوده

اين نظـم اجتمـاعي بـر       . ي بسته و مستبد استوار بوده است      ا نويسنده بر پاية مناسبات قدرت در جامعه      
 حكومتش مبتني بود كـه باعـث         هاي ديگر خصوصاً مخالفان سياسي     اقتدار و سلطة رضاشاه بر گروه     

 .چيرگي بلامنازع آن در جامعه و طرد گفتمان چپ گرديد
  

  گيري نتيجه. 5
سـي مـتن در سـطح توصـيف نـشان       از بررآمـده  دسـت  هـاي بـه   يافتـه هاي اين پژوهش و  تحليل داده 

بـر همـين    . هـاي دوگانـه اسـتوار اسـت        دهد كه تجربة نويسنده از جهان اجتماعي بر مبناي تقابـل           مي
گـراي حكومـت پهلـوي و     هايي از دو گفتمان متفاوت كه يكي گفتمان راست        اساس، عناصر و دال   

 زبـاني خـاص   هاي ويژگيديگري گفتمان چپ مخالفان آن است، در رمان وجود دارد كه هر يك      
گر آن اسـت كـه محتـواي ايـن گفتمـان تـابعي از            بازتاب اين مسائل در رمان، نمايان     . خود را دارند  

گـر بـاور قطعـي       نحو ايدئولوژيك در اين گفتمان، بيان     .  اجتماعيِ پيرامون آن است    -اوضاع سياسي 
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هـاي خبـري كـه       لهاز اين نظر، كاربرد جم    . است  نويسنده نسبت به موضوعاتي است كه مطرح كرده       
كنند، بيش از ديگر انواع جمله است كه ايـن امـر، يـك سـاخت گفتمـاني        حكمي قطعي را بيان مي    

اساس گفتمان بزرگ علوي در رمان را نوعي نگرش ماركسيستي تشكيل           . رود دار به شمار مي    نشان
 ميـان  ،ور كلـي  ط ـ بـه . است كه مفـاهيم مبـارزه و مقاومـت در برابـر اسـتبداد، در آن غلبـه دارد                 داده

انـد، رابطـة    هـايي كـه در توليـد آن نقـش اساسـي داشـته             هاي صوري متن داستان و گفتمـان       ويژگي
  . است معناداري وجود دارد كه اين مطالعه با رهيافت انتقادي فركلاف، به بازنمايي آن پرداخته

اژگـاني،  آيـي و   شناختي و گفتماني نظير گـزينش واژگـان، بـاهم          گفتني است كه ابزارهاي زبان    
سـازي، اسـتعاره و كنايـه در تبيـين ايـدئولوژي نويـسنده               تكرار واژگاني، وجهيت، ضماير، مجهـول     

از ديدگاه تحليل انتقادي در بخش تفـسير و تبيـين، مهمتـرين موضـع ايـدئولوژيكي                 . اند دخيل بوده 
و اسـتبداد   علوي به عنوان يك نويسندة چپ ماركسيست، عبارت است از مقابله با اسـتعمار بريتانيـا                 

 .مطلق رضاشاه
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  . دانشگاه زابل. نامة كارشناسي ارشد ايانپ. نظرية نورمن فركلاف
اثـر فرخنـده آقـايي    » از شيطان آموخـت و سـوزاند     «هويت در رمان    «). 1396(زاده   جاور، سعيده و ناصر علي    

 -247صص  . 38شمارة  . 14سال  .  بهارستان سخن  .»)بر پاية تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف      (
266 .  

مـدار  «كردار گفتماني و اجتمـاعي در رمـان         «). 1391(و مصطفي گرجي    حدادي، الهام، فريده داودي مقدم      
  .49 -25صص . 18شمارة . 5سال .  نقد ادبي. »بر پاية الگوي تحليل گفتمان انتقادي» صفر درجه

كاوي دو متن قانون اساسي ايران در قـرن بيـستم و             گفتمان«). 1399(خواه، ژاله و معصومه ارجمندي       حساس
  .240 -205صص . 35شمارة . 12سال . پژوهي زبان. »رابطة آن با قدرت

نامـة   پايـان . تحليـل انتقـادي گفتمـان صـادق هـدايت در چـارچوب نظريـة فـركلاف                ). 1390(رجبي، عاطفه   
  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. كارشناسي ارشد

  .سورة مهر: تهران. شناسي درآمدي بر معني). 1387(صفوي، كوروش 
  .سخن: تهران. )ها ها، رويكردها و روش نظريه(شناسي  سبك). 1390(د فتوحي، محمو

پـور، محمـود نيـستاني، رامـين          علـي بهـرام     ترجمـة شـعبان   . تحليل انتقادي گفتمـان   ). 1379(فركلاف، نورمن   
: تهـران . پيران، پيروز ايـزدي     كريميان، رضا ذوقدارمقدم، محمدجواد غلامرضاكاشي، فاطمه شايسته      

  .ها  تحقيقات رسانهمركز مطالعات و
تحليل گفتمان انتقادي رمـان دكتـر نـون زنـش را بيـشتر از               «). 1390(زاده، سيد علي و مصطفي گرجي        قاسم

  .63 -33صص . 17شمارة . ادب پژوهي. »مصدق دوست داشت
تحليل گفتمان غالـب در رمـان سووشـون         «). 1388(زاده و سيد علي دسپ       قبادي، حسينعلي، فردوس آقاگل   

  .183 -149صص . 6شمارة . 2سال . نقد ادبي. »انشورسيمين د
بررسـي مـتن نامـة مـسعود غزنـوي بـه            «). 1393(قدسي، محدثه، محمدجعفر يـاحقي و مهـدخت پورخـالقي           

صـص  . 184شـمارة   . جستارهاي ادبي . »خان در تاريخ بيهقي با روش تحليل گفتمان انتقادي         ارسلان
71- 103 .  

خنديم فريبا وفي بـا   بازنمود هويت زنانه در مجموعه داستان حتي وقتي مي   «). 1394(قرباني جويباري، كلثوم    
 -219صـص   . 79شمارة  . 23سال  .  زبان و ادبيات فارسي    .»رويكرد تحليل انتقادي گفتمان فركلاف    

245.  
مجلـة دانـشكدة    . »شناسي زبان  بررسي زبان مؤدبانه در فارسي كنوني از نظر جامعه        «). 1362(پور، كاظم    لطفي

  .292 -271صص . 2شمارة . 16سال . بيات و علوم انساني مشهداد
بـا اسـتفاده از تحليـل       » آتـش بـدون دود    «هـاي رمـان      بررسي روابط قدرت شخـصيت    ). 1397(ميري، افسانه   

  .دانشگاه فردوسي مشهد. رسالة دكتري. گفتمان انتقادي فركلاف
  .سمت: تهران. بان فارسيدستور ز). 1382(وحيديان كاميار، محمدتقي و غلامرضا عمراني 

نشر : تهران. ترجمة هادي جليلي  . نظريه و روش در تحليل گفتمان     ). 1389(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس      
  .ني
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